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فاطمه‌قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

با شــروع فصل پاییز، به خاطر نزدیکی مراسمی مانند  هالووین، اکران فیلم های ترسناک و 
جنایی در کشورهای غربی و به خصوص در آمریکا، رونق می گیرد.

این فیلم ها که طیف بندی متنوعی دارند، از داستان های سطحی و تکراری و قتل و خونریزی 
گرفتــه، تا القای ترس های عمیق بر ذهن مخاطبینش، متفاوت اســت. البته برای مخاطبین، 
مهم ترین مسئله ترسیدن و به نوعی پناه بردن به دنیای تیره و ترسناک این فیلم ها است که 
از طریق آن بتوانند، از مشکلات و دغدغه های دنیای واقعی و فشارهایش برای مدت کوتاهی 

رها بشوند.
امسال هم مانند سال های گذشته با شروع فصل پاییز، سینماها و شبکه های اینترنتی دست به 
کار شدند و فیلم های متنوعی را در ژانر وحشت و با تم هالووین، به مخاطبین خود عرضه کردند.

فیلم »قاتل تمام عیار« به کارگردانی »نهناتچکا خان« محصول سال 2023 شبکه اینترنتی 
آمازون است. این فیلم در ژانر جنایی و معمایی و برای مخاطبین نوجوان ساخته شده است.

داستان‌قاتل‌زنجیره‌ای
داستان فیلم »قاتل تمام عیار«، در مورد دختری به نام »جیمی« است که در شهری زندگی 
می کند که در آن 35 سال پیش، یک قاتل بی رحم، سه دختر 16 ساله را با فاصله چند روز، به 
قتل رسانده است و چون همه این دختران در جشن تولد 16 سالگی خود و نزدیک  هالووین 

کشته شده اند، این قاتل لقب »قاتل 16سالگی شیرین« را گرفته است.
حالا جیمی که دختری 17 ســاله است بعد از قتل فجیع مادرش در شب  هالووین، خیلی 
اتفاقی و به کمک دســتگاه زمان دوســتش، به سال 87 میلادی که قتل ها در آن اتفاق افتاد، 
برمی گردد و تصمیم می گیرد سرنوشــت را عوض کند و مانع کشــته شدن آن دخترها و در 

نهایت مادرش شود.
او ابتدا فکر می کند این کار بسیار راحت است ولی در ادامه مشکلات بسیار زیادی روبه رویش 
قرار می گیرد و باعث می شود که نتواند آن طور که برنامه ریزی کرده است، نقشه اش را عملی کند...

تقلید‌از‌انیمه‌های‌ژاپنی
فیلم »قاتل تمام عیار«، داســتان کلی اش را از روی انیمه سریالی موفق و پرمخاطب ژاپنی 
به نام »شهری که تنها من در آن گم شدم« با نام کوتاه انگلیسی »پاک شده« کپی کرده است.
البته نویســنده مثلا خواســته کمی ذوق به خرج دهد و سال اتفاقات را یک سال عقب تر 
می برد، این طور که در انیمه، قتل ها در ســال 88 میلادی اتفاق می افتد و در این فیلم ســال 

87 انتخاب شده است!
در ادامه هم قهرمان داستان که پسری جوان است را در این فیلم به یک دختر نوجوان تغییر 
داده اند و جالب است که داستان اصلی و روند کلی اتفاقات، دقیقا به همان شکل جلو می رود و 
حتی قتل مادر شخصیت اصلی که نقطه عطف ماجرا هست هم اتفاق می افتد ولی چیزی که 
به شــدت ذوق مخاطبین را کور می کند، داستان نتراشیده و شخصیت پردازی های زمخت این 
فیلم است که به هیچ وجه نمی توانند نگاه انسانی و شخصیت های قابل همذات پنداری انیمه 

سریالی را تکرار کنند.
در فیلم »قاتل تمام عیار«، به رسم یک سری  هالیوودی بازی ها، قتل ها مانند اتفاقی بامزه و 
سرگرم کننده به تصویر کشیده می شوند و ردپای طنز تهوع آوری که نسبت به قتل، در کارهای 
کارگردانانی مانند »کوئنتین تارانتینو«، »مارتین اسکورسیزی« و... در سینما باب شد، به شکل 

سطح پایین تر، دیده می شود.
نکته قابل توجه دیگر این مطلب است که وقتی جیمی به 35 سال پیش برمی گردد، تنها با 
گفتن این مطلب که »من دانش آموز انتقالی از کانادا هستم و به زودی فرم انتقالی ام را برای تان 
فکس می کنند«، وارد دبیرســتان و کلاس درس می شــود و کسی هم از او در مورد والدینش 
و اینکه مدارک شناسایی اش کجاست، چیزی نمی پرسد! منطق داستانی فیلم در همین حد، 
بی سروته و مزخرف است و در ادامه هم در یک پایان بندی دم دستی، آدم بد ها به سزای اعمال شان 

می رسند و با کمی تغییر آینده، جیمی به خانه اش برمی گردد.
در دنیای »قاتل تمام عیار«، هیچ نژادپرســتی آن هم در دهه 80 میلادی در آمریکا علیه 
سیاه پوستان وجود ندارد و نوجوانان سیاه پوست، به راحتی با سفیدپوستان در ارتباط هستند و 
به یک مدرسه می روند و با هم دوست هستند! اگر از نظر تاریخی هم به مسئله نگاه کنیم بعد 
از دهه 60 و 70 میلادی که جنبش های سیاه پوستان به شدت علیه بی عدالتی مبارزه کردند و 
رهبران شان با بی رحمی کشته شدند، نمی شود درست یک دهه بعد، همه چیز تا این حد ایده آل 

شده باشد و روایت های  هالیوودی از این دست، تماماً دروغ محض است.
نوجوانان‌و‌اهداف‌بلندمدت

بیش از دو دهه ای می شــود که نوجوانان هم مانند جوانان و بقیه رده های ســنی، به شدت 
مورد توجه برنامه ســازان غربی قرار گرفته اند و تولیــد محتوایی که مورد توجه نوجوانان قرار 

بگیرد، بسیار مهم شده است.
این رده ســنی که به شــدت می تواند از طریق رســانه تحت تاثیر قرار بگیرد، اتفاقا برای 
برنامه ســازان موجوداتی حیاتی هم محسوب می شــوند، چرا که به خاطر داشتن وقت آزادتر 
می تواننــد بارها به ســینما برونــد و فیلم مورد علاقه خــود را ببینند و مهم تــر از آن برای 
 فیلم و ســریال مورد علاقه خود، با ســاختن پیج های طرفداری در فضای مجازی، به رایگان 

تبلیغ کنند.
به خاطر تمام این مزایا، نوجوانان و ساخت برنامه برای آنها به نوعی سرمایه گذاری مطمئن 
و طولانی مدت محسوب می شود و تهیه کنندگان هالیوودی سال هاست که از این معادن طلایی 

مراقبت می کنند و ساخت فیلم و سریال برای رده سنی نوجوانان را در اولویت قرار داده اند.
فیلم »قاتل تمام عیار« هم با توجه به قهرمانان نوجوان خود قرار بود بتواند این قشر را پای 
داســتان خود بنشاند ولی به خاطر نقاط ضعف بسیار زیاد نتوانست حتی با توجه به مناسبتی 

بودن فیلم هم در رسیدن به هدف خود موفق عمل کند.
سرهم‌بندی‌شده

در فیلم »قاتل تمام عیار«، همه چیز از جمله داستان، فیلمنامه ، شخصیت پردازی ها و بازی 
بازیگران، سطح پایینی دارد و عجیب نیست که نظر مخاطبین نسبت به این فیلم اصلا مثبت 

نبود و نمرات کمی به آن در سایت های مخصوص فیلم اختصاص پیدا کرد.
در »قاتل تمام عیار«، مخاطبین به هیچ وجه جذب داســتان و معمای قاتل ناشناس ماجرا 
نمی شوند و به خاطر تم کمدی فیلم هم عملاً ترسی در کار نیست و در یک کلام »قاتل تمام عیار« 

تنها عنوان یک فیلم مناسبتی برای  هالووین را یدک می کشد.
و در انتهای ماجرا هم نویســنده با قرار دادن یک برادر همجنس گرا و دختربچه ای که به 

فرزندی قبول کرده برای جیمی، قاب زندگی مدرن آمریکایی در فیلم را کامل می کند.
تمام این نکات باعث می شــود که فیلم قاتل تمام عیار، تبدیل به فیلمی مناسبتی شود که 

نتوانست مخاطب خود را پای روایت درجه دو خود بنشاند.

نگاهی‌به‌فیلم‌»قاتل‌تمام‌عیار«

ترس‌های‌فانتزی‌به‌بهانه‌هالووین

باورپذیرکردن اخبار انتشــار یافتــه در نزد افکار 
عمومی، یک موضوع جدی در عالم حرفه ای رسانه است. 
این موضوع، شبکه های معاند فارسی زبان ماهواره ای را به 
دلیل ماهیت جعلی که براساس بنیاد فکری و فرهنگی 
یک کشور دیگر- دارند، همواره دچار چالش می کند؛ به 
همین دلیل آنها به طور دائم با استفاده از تکثربخشی به 
اخبار جعلی و دروغ پراکنی، تلاش دارند تا خط فکری 
خود را آمیخته به یک یا چند بند از یک خبر، درست 
جلوه دهند و در ذیل آن، افکار و ذهن مخاطب و جامعه 
هدف را تا حد ممکن ضمن در اختیار گرفتن به سمت 
و سوی نقطه دلخواه و مطلوب خودشان هدایت کنند.

رفتارهای‌دوگانه‌
معنای رفتاری این رسانه ها در قرآن کریم به طور 
خاص و ویژه که اختصاص به رفتار منافقین و کفار دارد 
بیان شده که به صورت آشکار و بدون نیاز به تفسیر و 
تاویل در سوره بقره آیه 42 می فرماید » لاتلبسوا الحق 
بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون« و این شیوه ای 
است که رسانه های فارسی زبان معاند در پیش گرفته اند 
و همــواره با ایجاد و تولید اخبار فیک، جعلی و دروغ، 
تلاش دارند مسیر روشن حق را به سمت تاریکی و شبه 
افکن هدایت کنند.  این شبکه ها به  صورت آشکار و بدون 
ممانعت کشورهایی که در آنجا مستقر هستند، هر سه 
وجه آیه یاد شده سوره بقره را شامل می شوند و توامان، 
هم بر باطل ردای حق می پوشــانند و هم، حق را انکار 
و کتمان می کنند و هم، می دانند که این دو عمل را از 
روی عناد و لجاجت و از روی خیانت انجام می دهند. 

دقیقا همین چند وقت اخیر بود که آسوشیتد پرس 
قرارداد »جیمز لاپورتا« خبرنگار تحقیقی خود را که »به 
نقل از یک منبع اطلاعاتی« مدعی شده بود روسیه به 
لهستان موشک شلیک کرده اخراج کرد؛ چون ممکن 
بود این خبر جعلی موجب تشدید جنگ شود؛ اما چگونه 
است که حجم سنگین خبرهای خشونت ساز شبکه های 
فارسی زبان لندن نشین و  هالیودنشین، به ویژه در ایام 
اخیر جنگ مردم فلسطین و رژیم غاصب صهیونیستی 
و نیز در ماجراهای آشوب های سال گذشته ایران مورد 
توجه مســئولین این شبکه ها  علی رغم اثبات موضوع 
دروغ افکنی و خشــونت پراکنی و علی رغم قوانین باز 

دارنده رسانه خودشان مورد توجه قرار نمی گیرد؟ 
این نحــوه برخــورد دوگانه با فیــک نیوزها در 
کشورهایی مثل انگلســتان و آمریکا که بستر بیشتر 

  مجموعه »محرمانه« کاری در فضای علمی با حال 
و هوای روزهای اوج شــیوع وســیع بیماری کووید1۹ 
)بیماری کرونا( در ایران است. روزهای پرالتهاب و سخت 
این بیماری مهلک و کشنده که با توجه به تحریم های 
ظالمانه دشمنان انقلاب اسلامی به خصوص آمریکا در 
تحریم دارویی و پزشــکی کشورمان رقم خورد،  عده ای 
دانشــمند جوان و باتجربه و نیز نخبه دانشگاهی ایران 
اقدام به ساخت واکسن کرونا می کنند. این مجموعه در 
واقع داستان واقعی پرونده های دانشمندان ایرانی است 
که با همه مشــکلات و نبود تجهیزات و امکانات لازم 
دست به کار بزرگی می زنند و برای تولید واکسن بیماری 
کرونا به ســفرهای تحقیقاتی به برخی از کشــورهای 
آفریقایی و منطقه می روند و در این مســیر با تهدید ها 
و توطئه های دشمن مواجه می شوند. در این جهت هم 
شاهد شــهادت یکی از نخبگان و استاد علوم پزشکی 
کشــور که جعفر دهقان ایفاگر نقش اوست در ابتدای 

مجموعه »محرمانه« هستیم. 
»محرمانه« سراغ پرونده های واقعی و بکر بیماری 
کرونا و در واقع پرونده های کارشکنی هایی که از سوی 
عوامل دشــمنان انقلاب اســلامی در داخل کشــور و 
دشــمنان خارجی برای تولید واکسن کرونا ایجاد شد 
رفت و ســعی کرد از مســائل پشت پرده قصه کرونا در 
ایران دســت به افشــاگری بزند. بــرای همین منظور 
لوکیشن های »محرمانه« فراتر از مرزهای ایران، برخی از 

در فیلم Z ساخته کاستا گاوراس، رهبر یک حزب 
سیاسی )ایو مونتان( در جریان میتینگی با ضربات 
یک مهاجم به سرش که توسط دیکتاتوری سرهنگان 
یونان اجیر شده، به قتل می رسد و بازپرسی )ژان لویی 
ترنتینان( وارد ماجرا شده تا حقیقت را کشف کند.

از همیــن روی همه مقامات را به بازجویی فرامی 
خواند؛ از رئیس  پلیس تا دادستان و تا فرماندار و...

اما اتفاقی که می افتد، روایت همه این افراد درباره 
عمل فرد مهاجم و فرارش از صحنه کاملا شبیه بوده و 

همه آنها با یک جمله تمام می شود که: 
»... پرید عقب یک وانت، مثل یک ببر، ســریع و 

خشمگین....«

 z  تکرار ادبیات صلیبی به سبک فیلم
سعید مستغاثی

همین جمله تکراری اســت کــه بازپرس را به 
شک انداخته و باعث می شود تا به پشت پرده قضیه 

پی ببرد.
حالا چند روزی است که پس از گذشت حدود 20 
ســال غوغاهای جرج دبلیو بوش، مجددا کلمه »محور 

شرارت« یا Axel Evil به نحو گل درشتی از زبان برخی 
سران غرب تکرار می شود؛

اول وزیر دفاع اســرائیل، بعد در دیدار نخست وزیر 
انگلیس و  نتانیاهو، بعد در کنگره آمریکا و بعد....

این کلمه که از دوران جنگ های صلیبی به جای 
مانده و از عبارات اصلی ادبیات صلیبی به شمار می آید، 
بعد از چندین قرن توســط رونالد ریگان در دهه 80 
میلادی به کار رفت که کشورهای کوبا و ایران و سوریه 

و کره شمالی و... را محور شرارت خواند.
البته حدود 70 سال پیش از او وقتی ژنرال آلنبی 
)فرمانده نیروهای بریتانیا در خاورمیانه( فلســطین را 
اشغال کرد و بالای ســر قبر صلاح الدین ایوبی )یکی 

از فرماندهای سپاه اســلام در آخرین جنگ صلیبی( 
رســید، شمشــیرش را روی آن قبر کوبید و پس از 8 

قرن فریاد زد:
»... اینک جنگ های صلیبی به پایان رسید...«!

اهمیت جنگ های صلیبی برای غرب از آن جهت 

است که این جنگ ها سنگین ترین داغ تاریخی بر دل 
غرب صلیبی/صهیونی به شمار رفته و همچنان پس از 
10 قرن باقی است، چنان که وقتی جرج دبلیو بوش در 
سال 2003 می خواست دستور حمله به عراق را صادر 

کند، در سخنرانی اش تصریح کرد:

»... مــا بر آســتانه جنگ صلیبــی جدیدی قرار 
گرفته ایم...«

صدها فیلم و سریال از اوایل شکل گیری  هالیوود و 
از دوران سینمای صامت درباره این جنگ ها ساخته شد 
و شکست های غرب صلیبی در آنها را پیروزی نمایش 

دادند و بسیاری از شخصیت های جنگ های فوق )که 
به اعتراف خودشان جنایات بسیاری مرتکب شده بودند( 
در این فیلم ها و سریال ها، دلاور و فداکار نمایانده شدند؛ 
همچون رابین هود، ریچارد شیردل، سه تفنگدار، شاه 

آرتور، شوالیه ها و کاملوت و...
ادبیــات صلیبی در کتاب ها و نمایشــات و حتی 
لباس و پوشــش غرب نیز رسوخ کرد، کتاب خاطرات 
تونی بلر )نخســت وزیر انگلیس در دوران جرج بوش و 
همراه و همپای او در اشــغال عراق و افغانستان( مملو 

از این ادبیات بود. 
آنها برای بســیاری از وقایع خود از همین ادبیات 
 »War« یا »Fight« استفاده می کنند، جنگ های مهم را
یا »Battle« نمی خوانند بلکه »Crusade« به معنی جنگ 
صلیبی می گویند. اطلاق کلمه »انکار« Deny به مخالفت 
با هولوکاســت )انکار هلوکاست( نیز از همین ادبیات 
آمده، چنان که در دوران قرون وسطی و بیدادگاه های 
انگیزاسیون یا تفتیش عقاید نیز به هرگونه مخالفت با 

کلیسای صلیبی، کلمه »انکار« اطلاق می شد.
مجسمه جایزه اسکار در واقع مجسمه یک شوالیه 
صلیبی است که به شمشیرش تکیه کرده و به باور برخی 
جامعه شناسان و طراحان هنری، کراوات نیز نشانه همین 
شمشــیر شوالیه های صلیبی است که بر گردن آدم ها 

بسته شده و می شود.

عزیزالله‌محمدی‌)امتدادجو(

Fake News یت با جنگ علیه بشر
مروری‌بر‌عملکرد‌رسانه‌های‌معاند‌در‌فتنه‌1401

این شــبکه ها در آنجــا قرار دارد اصــل اصالت رفتار 
حرفه ای رســانه ای را با چالش رو به رو کرده و خود نیز 
دچار تناقض گویی های مکرر شده اند؛ اما با ملاحظات 
سیاسی و غرض ورزی هایی که دارند از اهداف تعیین شده 
شبکه ای خود در این ایام که متمرکز بر دامن زدن به 
خشــونت ها و همین طور جانبداری از صهیونیست ها 

است نمی توانند غافل شوند.
ابزار‌رسانه

رهبر انقلاب اســلامی درســال ۹7 با اشــاره به 
ابزاررســانه فرمودند: »دشــمن از ابزار رسانه استفاده 
می کند برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجه کنید به 
ابزار رسانه، ابزار مهم است واگر دست دشمن باشد، ابزار 
خطرناکی است« و در ادامه ایشان با اشاره به اثر گذاری 
جنگ رسانه ای، این اثر گذاری را به مثابه سلاح شیمیایی 
معرفی می کنند که در پس استفاده دشمن از این سلاح، 
قطعا تلفات نیروی انسانی- با تاثیر بر افکارعمومی- برای 

ما حاصل خواهد شد.
Fake newsدقیقا‌

بر اساس گزارش های موجود و رسمی ارائه شده، 
فقط در 25 روز اول اغتشاشــات ســال گذشته که از 
اواخر شهریور شــروع شد؛ پنج رسانه و شبکه فارسی 
 زبان ماهواره ای  ]بی بی ســی، وابسته به دولت انگلیس

- ایران اینترنشنال، وابسته به دولت سعودی- صدای 
آمریکا و رادیو فردا، وابســته به دولت آمریکا- من وتو، 
وابسته به جریان بهائیت و صفحات مجازی آنها[ بیش 
از 27000خبــر دروغ و جعلی یا همان Fake news را 
درخصوص حوادث داخل ایران منتشــر کردند که در 
این اثنا هر کدام نیز با ولع تمام تلاش داشــت تا گوی 
سبقت را با انتشار اخبار جعلی بیشتر از دیگری برباید. 
 ســال 2017 بود که کتاب مرجــع Collins کلمه 
Fake news را به عنوان کلمه سال اعلام کرد و تاکنون 
نیز این کلمه ترکیبی مصطلح، جزء کلمات پرکاربرد و 
شاخص خود را حفظ کرده است. کالینز در توجیه این 

انتخاب توضیح داده است که کلمه Fake news در سال 
2017 حضوری فراگیر داشــته و بسیار به کار گرفته 
می شود. این دیکشــنری در تعریف Fake news به دو 
نکته کلیدی اشاره می کند: نخست این که فیک نیوز 
از جنس اطلاعات نادرســت است و دیگر اینکه شکل 

ظاهری آن شبیه خبرهای درست و واقعی است.
عصر‌اطلاعات،‌عصر‌عدم‌اعتماد

در عصر دانش و تکنولوژی و فن آوری و ارتباطات 
و ماهواره، گرچه آسایشی بر جامعه بشری از لحاظ رفع 
برخی موارد مورد نیاز حاصل شده است؛ اما گسترش 
نیاز سیری ناپذیر انسان به کسب اطلاعات او را به سمتی 
هدایت کرده است که با ولع تمام می خواهد مخاطبِ هر 
نوع رســانه و هر گونه شبکه ای که امکان دسترسی به 
آن وجود دارد باشــد. حرص و ولع به ثروت و قدرت و 
امراض و اغراض سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، عواملی 
هستند که در این عصر تبادل و انفجار اطلاعات موجبات 
تولید محتوای رسانه ای را فراهم می کنند و در این میان، 
برنده آن رسانه ای است که بتواند به هر طریق ممکن 

مخاطب را در اختیار داشته باشد.
فتح،‌تسخیر‌یا‌مسخ‌مخاطب؟

 تا پیش از ظهور گوشــی های هوشمند و فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی، در تقابل فرهنگی و 

رسانه ای، چند شبکه فارسی ماهواره ای بودند که آنچنان 
نیز جدی گرفته نمی شــدند؛ اما بعد از مدتی تقابل به 
شکل عینی تری نمایان شد و در نهایت تعبیر به جنگ 
رســانه ای و ماهواره ای شد که قطعا در موضوع جنگ 
به مفاهیمی از جمله فتح و شکست نیز باید اندیشید.

نگارنده این ســطور در خصوص این نوع جنگ بر 
این باور است که در آن ایام، نوع تقابل یکی از طرفین، 
در نهایت منجربه فتح و تسخیر جغرافیای فکری طرف 
دیگر می شــد؛ اما با گسترش فضای اینترنتی این نوع 
پیروزی نیز نمی تواند اهداف مورد نظر طراحی شــده 
صاحبان قدرت و ثروت و شهرت را تحقق بخشد، بلکه 
جامعه هدف و مخاطبینشان باید مسخ شوند و به  طور 

کامل در اختیار رسانه های آنها قرار بگیرند.
برای رسیدن به این مرحله و برای عملیاتی کردن 
این شیوه مسخ کردن مخاطب، علاوه بر فضای اینترنتی 
و شبکه های اجتماعی و مضاف بر شبکه های ماهواره ای؛ 
تولید محتوای متناسب با ذائقه جامعه مورد نیاز است 
که آغــاز این مرحله برای ایــران را می توان در کلام 
رهبری-که در اوایل دهه هفتاد تعابیر تهاجم فرهنگی 
و بعدها شــبیخون فرهنگی و بعدها ناتوی فرهنگی را 

به کار گرفتند- جست وجو کرد.
شبکه های ماهواره ای طی سال های متوالی شاید 
قریب به سی ســال با جذابیت های بصری و با تنوع 
بخشــی به محتویات تولید شــده بنا به نیاز گروه ها 
و طیف هــای اجتماعی گام در تغییــر ذائقه جامعه 
گذاشتند و نیازهای غیر ضرور فکری و معنوی و مادی 
و فردی و اجتماعی ایجاد کردند تا به امروزی برسند 
که با جرات و جسارت و صراحت بگویند نیاز جامعه 

چیز دیگری  است و جامعه دچار به تغییر ذائقه نیز به 
راحتی آن را بپذیرد.

کنترل‌مسخ‌شدگان
بعــد از طی فرآیند تغییر ذائقه حالا دقیقا وقتش 
است؛ وقت بهره برداری ازآن گروه ها و هدایت طیف های 
دچار تغییر در ذائقه. وقت اصابت تیر رســانه به قلب 
ســیبل گونه جامعه ای که نباید قدرت درک واقعیت و 
حقیقت را داشته باشد. وقت کنترل مسخ شدگانی که 

باید همانند جوکر و داعش رفتار کنند؛ اما چگونه؟
ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین روش ممکن 
و راه حل این عملیات، دروغ است؛ به این معنی که باید 

گفتــار و رفتار را درهــم آمیخت و مرز و حدودی برای 
تحلیل موضوعات و برای شــعور و درک و فهم مخاطب 
باقی نگذاشــت و آنها نیز به خوبــی دریافتند که تنها 
مسیر رسیدن به این مرحله برهم زدن توازن و خطوط 
جدا کننده راست از دروغ است. شیوه های دروغ گفتن هم 
متفاوت و فریبنده و حتی می تواند برای این رسانه ها غیر 
تکراری و حتی با اعتماد به نفس بالا و ایجاد جذابیت های 
بصری باشــد. آنها دارای تئوری در این زمینه هستند 
که به صورت عملی و با صراحت و جدیت به خودشــان 
می گویند: »آن قدر دروغ بگو و آن قدر راست را تقطیع کن 
و یا وارونه جلوه بده تا قدرت تشخیص و تمیز دادن راست 
از دروغ برای مخاطب مسخ شده و تغیر ذائقه پیدا کرده 

از بین برود و بشود همان کسی که تو دوست داری.«
همه آنها با یک شــیوه، یعنی دروغ و جعل اخبار 
مقاصد خود را پیش می برند که گاه دروغ، مســتقیم 
است و گاه وارونه جلوه دادن و یا به صورت عبور از یک 
خبر و یا بزرگ نمایی، یا تقطیع و بریده گوی کردن و 
 از این قبیل تکنیک ها که جمع آنها در مجموع می شود 
Fake news که این موضوع را به شــدت در رسانه های 
همسو با جریان صهیونیست این روزها شاهد هستیم. 

مچ‌گیری‌دستان‌رو‌شده
مطابق پیمایش های صورت گرفته شبکه اینترنشنال 
20 درصد، من  و تو 17 درصد، بی بی سی 14 و صدای 
آمریکا و رادیو فردا نیز هر کدام با حدود 10 تا 12 درصد 
بیشترین سهم را برای ایجاد خبرهای جعلی در جهت 

دامن زدن روز افزون به اغتشاشات به دست آوردند. 
این شبکه ها برای القاء دروغ های خود از هر ترفند 
و تکنیک و از هر ابزار لازم به  ویژه ابزار انســانی از نوع 

سلبریتی و چهره های شاخص بیشترین بهره را می برند. 
اســتفاده از ابزاری به نام سلبریتی، هم بار روانی و هم 
بــار اجتماعی قابل توجهی به  همــراه دارد. نگاهی به 
صفحات مجازی اکثریت بــه اصطلاح هنرمندان و یا 
ورزشــکاران مطرح به خوبی گویای این مطلب است 
که این اشــخاص با توجه به عادت و حرص زیادی که 
برای دیده شدن دارند خود را صاحب نظر در همه امور 
می دانند و به طور کلی دیدگاهی کاملا از بالا به پایین 
به مردم عــادی دارند که گویی فقط اینها قدرت فهم 
مسائل اجتماعی و سیاسی را دارند و دیگران از هرگونه 

توانای ساقط و بی بهره هستند.

‌رسانه‌های‌اصلی‌و‌روش‌پروپاگاندا
در این مسیر، رسانه های جریان اصلی ،با خط دهی به 
رسانه های فارسی زبان، القاء خط و ایجاد هدف مضاعف 
می کنند و با پروپاگاندای رسانه ای و اجتماعی در جهان 
سعی دارند بر باور مردم تاثیر بیشتری بگذارند تا مسخ 
اذهان در جوامع هدف که عمدتا قشر جوان و نوجوان 

هستند بیشتر صورت بگیرد. 
با این روش پروپاگاندا، به  قول »حســن رحیم پور 
ازغدی«: »ماهواره ها و شــبکه های اجتماعی دروغ را 
به جــای حقیقت و حقیقــت را دروغ، جا می زنند و 
جمهوری اسلامی هر روز ساعت 4 بعد از ظهر در ماهواره 
و شبکه های اجتماعی ســقوط می کند؛ اما ۹7درصد 

بازداشتی ها  گریه می کنند تا آزاد شوند!«
 با این توضیحات می توان گفت: مجیدرضا رهنورد 
)قاتل دو جوان بسیجی در مشهد( اگر خیال نمی کرد 
که کارِ نظام تمام اســت و دستگیری و محاکمه ای در 
کار نیست، آیا باز هم آن طور بی رحمانه دو جوانِ بی گناه 

رو سلّاخی می کرد؟«
پایان‌سخن

بــا این توصیفات، به طور ملموس و عینی می توان 
فهمید که شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با توسل 
به اخبار جعلی و دروغ)Fake news( به شــدت علاوه  بر 
فتنه ســازی تلاش مضاعف بر استمرار فتنه ها دارند و 
تکلیف برای همه در مقابل این شبکه ها و اخبار تولیدی 

آنها کاملا مشخص و معین است.
خداونــد جل جلاله در قرآن کریم فرموده اســت 
فرموده است: »الفتنه اشد من القتل« یعنی فتنه انگیزی 

از قتل خطرناک تر و سنگین تراست.

محرمانه ای از 
پرونده های واقعی در دوران کرونا

رسول شمالی ورزنده

کشورهای اروپایی، آفریقایی و کشورهای منطقه را شامل 
می شــود تا واقعیت های تحریم دارویی و پزشکی و نیز 
مظلومیت کادر درمان و پزشکی و همچنین مظلومیت 
و سختی مردم نیازمند کشورمان در آن روزهای سخت 
به واکســن کرونا را به نمایش بگذارد. در قسمت های 
ابتدائی مجموعه »محرمانه« نخبگان پزشکی کشورمان 
برای ساخت واکسن بیماری کرونا سخت در تلاشند و 
قصد دارنــد که با تحقیقات و آزمایش های لازم هرچه 
سریع تر برای تولید واکسن ایرانی کرونا اقدام کنند که 
در این مســیر برخی از عناصر نفوذی و جاسوس های 
سرویس های اطلاعاتی و امنیتی صهیونیستی و آمریکایی 
سعی دارند که با فریب پروفســورهای ایرانی و به  دام 
انداختن آنها، پزشکان نخبه کشورمان را که به مرحله 
مهم تولید واکســن کرونا رسیده اند را از مسیر منحرف 
کنند. محمود معظمی کارگردان مجموعه »محرمانه« 
در این مجموعه با نگاهی فراتر از یک مجموعه تلویزیونی 
سرگرم کننده سعی دارد که ضمن ارائه یک ژانر امنیتی- 
اطلاعاتی از یک واقعه ، به نمایش تلاش های ایثارگرانه 

پزشــکان، نخبگان پزشکی و کادر درمانی در آن دوره 
حساس از شیوع بیماری کرونا در ایران بپردازد. 

یکــی از نکات قابــل تأمل مجموعــه تلویزیونی 
»محرمانه« شــاید آن موضوع امنیتی- اطلاعاتی قصه 
کرونا در ایران باشــد که به احتمــال زیاد خیلی ها از 
موضوعات پشت پرده خیانت و جنایت برخی از عوامل 

نفوذی در میان نخبگان پزشــکی و درمان و بهداشت 
کشــور و نیز برخی از مســئولان عالی رتبه آن مقطع 
بی اطلاع هســتند. به نظر می آید که هرچقدر از پخش 
مجموعه »محرمانه« می گذرد واقعیت های بیشتری از 
پرونده محرمانه کرونا دســت پیدا می کنند. باید اذعان 
کنیم که »محرمانه« در میان مجموعه هایی که تاکنون 
با موضوع بیماری کرونا در رســانه ملی تولید و پخش 
شــده است شاید جذاب ترین و برجسته ترین مجموعه 
در این ژانر اســت، چراکه بسیار متفاوت تر و کلیدی تر 
بــه موضوع شــیوع بیماری کرونا، نخبگان پزشــکی، 
عناصر نفوذی دشمن در به انحراف کشیدن تلاش های 
پزشکان نخبه کشور و کادر درمانی و دانشگاه های علوم 

پزشــکی کشور پرداخته است و در واقع قالب جدیدی 
را در مجموعه »محرمانه« شــاهد هســتیم که برای 
نخســتین بار در تلویزیون اتفاق افتاده است و آن اینکه 
این بــار کارگردان و تهیه کننــده این مجموعه در کنار 
پرداختن به اصل موضوع درمان و پزشــکی و بیماری 
کرونــا، یک ویژگی خاصی را به ایــن مجموعه اضافه 
کردنــد و آن نگاه امنیتی- اطلاعاتی به موضوع و قصه 
این مجموعه است. این نگاه در حقیقت باعث شده که 
سازندگان مجموعه های تلویزیونی در کنار پرداختن به 
موضوع داستان به واقعیت هایی نیز توجه داشته باشند 
که هم برای مخاطب می تواند جذاب و دیدنی باشــد و 
هم فضای مجموعه را به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار در 
سطح جهانی قابل عرضه کند. یقینا مردم مسلمان و آزاده 
دنیا هم که به دنبال کشــف حقایق و مسائل پشت پرده 
تحریم های ظالمانه دشمنان انقلاب اسلامی به ویژه در 
رابطه با کارشکنی های دشمن در جلوگیری از ساخت 
واکسن ایرانی کرونا که توسط دانشمندان ایرانی انجام 
شده هستند که این افشاگری توسط مجموعه تلویزیونی 

»محرمانه« اتفاق افتاده است.
»محرمانــه« در قســمت های بعدی و تــا پایان 
حرف های ناگفته فراوانی دارد که خیلی از فرآیندهای 
سهل انگاری،  کم کاری ها و خیانت های برخی از مسئولان 
رده بالای وقت کشور در دوران اوج شیوع بیماری کرونا 

در کشور را افشا خواهد کرد.


